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دلیل دوم: استدلال به آیه نفر و آیه سوال است 
فلولا نفر من کل فرقهٍ طائفهٌ لیتفقهوا فی الدین و لیُنذروا قومهم إ‌ذا رجعوا إلیهم لعلَّهم یحدرون[footnoteRef:1]. [1: ۲۵-توبه ( ۱۲۲)] 

کیفیت استدلال به آیه نفر: مرحوم حکیم میفرماید دلالت این آیه بر چهار چیز است
الف: وجوب تفقه 
ب: وجوب نفر 
ج: وجوب انذار فقیه ( بر فقیه انظار مردم واجب است)
د: وجود تحزُّر بر مردم واجب است انزار فقیه را قبول کنندد
مراد از حذر عمل است نه خوف نفسانی یعنی بر مردم واجب است عمل کنند بر طبق کلام انذار کنندگان. معنی لعلَّهم یحذرون لعلَّهم یعملون است . تحفُّظ از وقوع در مهالک بر عوام واجب است و این تحفُّظ با عمل به فتوای فقیه حاصل است چون فتوای فقیه حجَّت است.
سوال: از کجای آیه نفر وجوب تفقُّه وجوب نفر و انذار و تحزُّر فهمیده میشود؟
جواب: از لولای تحزیزیه زیرا قاعده داریم این لولا اگر بر فعل ماضی وارد شود دلالت بر توبیخ بر ترک فعل دارد و توبیخ بر ترک فعل از سوی خدا بالالتزام دلالت بر وجوب تفقُّه و انذار فقیه دارد. از لوازم بینبه معنی الاخص توبیخ بر ترک فعل، وجوب فعل است .
همانگونه که از لوازم جواز عمل و عدم ترخیص وجوب است و باید به آن عمل شود. 
بنابر این دلالت آیه بر حجیَّه فتوای فقیه کامل میشود لکن این دلالت مطلق است چون مشخص نکرده که فتوای یک فقیه معیَّن حجّه است یا هر فقیه دیگری . تعیین قید نشده لذا ما هم عمل به قول مجتهد معیَّن را لازم نمیدانیم[footnoteRef:2]. [2: ۲۷- منتهی الدرایه ج ۱۰ صفحه ۳۹۶] 

اشکال استاد بر این استدلال:
به نظر ما در دلالت آیه بر مطلب شما اشکال است برای اینکه تفقُّه دو معنی دارد.
الف: تفقُّه به معنی اعمال نظر در حکم یا موضوعی . فقیه کسی است که اعمال نظر کرده و فتوا میدهد.
ب: گاهی تفقه به معنی مجرد علم به حکم را میگویند. مثلاً کسی که از معصوم حکمی از احکام را شنیده باشد او را فقیه در این حکم میگویند .
حال اگر تفقُّه به معنی اعمال نظر( اجتهاد، رأی، و فتوا) باشد آیه دلیل بر حجیَّت فتوا دارد.
 اما اگر به معنی مجرد علم به حکم باشد آیه دلیل بر حجیَّت فتوا نیست بلکه دلیل بر حجیَّت خبر میشود[footnoteRef:3] . [3: ۲۷- لا اقل اشکال این است که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال...] 

مرحوم خویی و اصفهانی معتقد هستند که تفقُّه در این آیه به معنی مجرد علم به حکم است.
دلیل: زیرا در صدر روایات یعنی آن زمانی که این دسته روایات صادر شده است زمانی بود که جمعی به محضر اهل حدیث میرسیدند و از آنها حدیث میگرفتند لذا در اول اسلام افتا به معنی نقل خبر بود نه به معنی استنباط و اجتهاد و فتوا.[footnoteRef:4]  [4: ۲۸- نهایه الدرایه ج ۶ صفحه ۴۰۶] 

مضافاً بر اینکه آخوند در کفایه مینویسد احتمال ارجاع مردم برای تحصیل علم قویّ است یعنی این آیه مردم را ارجاع میدهد به اینکه علم به احکام را تحصیل کنید و هرگز قبول و اخذ را تعبداً اثبات نمیکند و حال اینکه تقلید در صورتی است که مقلِّد تعبداً‌ و بدونه درخواست دلیل  قول مجتهد را قبول کند . و آیه نفر این دلالت را ندارد بلکه دلالت بر تحصیل علم به احکام دارد .
شاهد برای کلام آخوند:
در برخی روایات این آیه را امام دلیل بر وجوب فحص گرفت به این بیان که فرمود اگر حادثه ای برای امام اتفاق افتاد بر شما واجب است در اطراف حکمی که از امام میرسد فحص کنید و سریع قبول نکنید.  
عن یعقوب ابن شعیب: قلت لابی  عبد الله علیه السلام اذا احدثَ علی الامام حدثٌ کیف یصنع الناس ؟ امام علیه السلام فرمود مگر آیه نفر را قرائت نکرده ای  بعد فرمود هم فی عذر ما داموا فی الطلب  این افراد معذور هستند تا زمانی که دست رسی به امام پیدا کنند.... آن افرادی هم که در شهر مانده اند تا زمانی که گروه مهاجرت کننده برگردند معذور میباشند.
کیفیت استدلال به آیه سوال:
و ما ارسلنا قبلک إلا رجالاً نوحی إلیهم فسئلوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون[footnoteRef:5] [5: ۲۹- انبیاء (۷)] 

از طرفی امر به سوال دلالت بر وجوب سوال عند الجهل میکند 
از طرفی وجوب سوال بالملازمه دلالت بر وجوب قبول دارد و الا لغویَّت لازم میآید
در نتیجه امر به سوال دلالت بر وجوب قبول و عمل به طبق آن دارد.
 پس سوال مقدمه عمل است . گویا گفته شد از اهل ذکر بپرسید تا اینکه به پاسخ های که میدهند عمل کنید و این دلالت هم مقیَّد به تعیین مجتهد نیست
جواب از استدلال: آیه سوال در سدد بیان مسئول است ( بیان میکند که عند الجهل از چه کسی پرسیده شود ) که مسئول ها را دو گروه معرفی میکند.
 الف: گروه اول اهل کتاب هستند چون آیه به اهل کتاب  امر میکند که راجع به پیامبر از علمای خود سوال کنید
ب:گروه دوم اهل بیت علیهم الصلام هستند. در روایات آمده که اهل ذکر امامان معصوم میباشند.
در نتیجه مسئول در این آیه فقها نیستند
نعم: و لذا تنها کاری که میتوان کرد این است که این آیه ارجاع جاهل به عالم را دلالت دارد . آنگاه به قرینه سیره عقلاء که ارجاع جاهل به عالم است تقلید از مجتهد را حجه کنیم ( پس با کمک سیره درست میشود)

